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 چکیده 
 

دنیا انار  رمان    آخرین  علی  سومین  جذابیّت بختیار  است. 
عنوان، شیوۀ روایت و پیرنگ این رمان موجب رواج و جذب 

است. هدف ما در این پژوهش، تبیین مخاطبان بسیاری شده  
منظور یسنده است. بدینمیزان و چگونگی ابداع و نوآوری نو

شناسی به نقد با روش تحلیل محتوا و براساس مبانی روایت
آخرین  دید در رمان و تحلیل شیوۀ روایت، نوع راوی و زاویۀ 

دنیا از ظرفیتایم.  پرداخته  انار  نویسنده  های مکتب استفادۀ 
تا حدودی موفق   پیرنگ  بوده  رئالیسم جادویی برای تدوین 

نوآوری  ضرورت   های است.  بیانگر  شیوه،  این  در  وی 
سازی رئالیسم جادویی متناسب با حوزۀ فرهنگی منطقه  بومی

استفاده   واحد  راوی  و  واحد  دید  زاویۀ  از  نویسنده  است. 
خود،  نمی موردِنظر  مفاهیم  و  موضوع  با  متناسب  بلکه  کند، 

کند.  می  دیدهای متغیّر استفادهدهد و از زاویهراوی را تغییر می
 بعد و قبل ازو    است  مسلط فرود داستان  و فراز به ،راوی 

 با ،یکدیگر  راخورفبه راها  شخصیت.  است  آگاه رویدادها

آن  که شناختی دارداز  رمان    کند.می  توصیف ،ها  در  راوی 
دنیا انار  بهآخرین  را  زندان  سختی  و  رنج  قصۀ  های  گونه، 

ای  تکرارها، حادثهکند، اما در برخی از این  میمختلف تکرار 
نقل   بهنمیداستانی  بلکه  توصیف و  کند،  به  عوض داستان، 

روی  شاعرانه  و  .  آوردمیبیان  راوی  انتخاب  و  روایت  نحوۀ 
موفق  زاویۀ   نسبتاً  رمان  مطالب دید  نقل  هرچند  است 

صورت مناسبی صورت غیردِاستانی و استفاده از شیوۀ نقالی به
 است.نگرفته 

 

دنیا  :کلیدی   گانواژ انار  علی،  آخرین  رئالیسم  ،  بختیار 

 دیدزاویهجادویی، راوی، 

 کورته 
  رنجڕاكێشانی سه . لییه خیتار عه به   ڕۆمانی   مین یه ا سێ ی دون   ری نا ن هه ی م دواهه 
  ی وه ئه   هۆی   ته بووه   دا، ڕۆمانه   م له   گرێچین   و   وه گێڕانه   شێوازی   ی، كه ناوه 
  دا، یه وه لێكۆڵینه   م له   ئێمه   ئامانجی .  ڕابكێشێت   خۆیدا   لای   به   زۆر   نگی رده به 

داهێنانی    ری گه ه تاز   تی چۆنیه   و   میزان   ی وه ڕوونكردنه    م ئه   بۆ .  ره نووسه و 
  ناسی، وه گێڕانه  مای بنه  پێی به   و  ڕۆك ناوه  ی وه شیكردنه   ڕێگای   له   ، سته به مه 
  و   وه ره گێڕه   جۆرێک   ، وه گێڕانه   وازی شێ   ی وه نه شیكرد   ر سه   خستۆته   رنجمان سه 
  له   ر سه و نو   ی تن ر گ ر د وه و دا. سو دونیا   ناری هه   مین دواهه   ۆمانی ڕ   له   وانگه ڕ 
  وتوو ركه سه   ك یه ڕاده   تا   پلۆت   نووسینی   بۆ   جادوویی   ڕیالیزمی   نانی هێ ر كا به 

  ی زم ی ال ی ڕ   پێویسته   كه   یه وه ئه   ری دیارخه   دا وازه م شێ و له ئه   ی كان ه ریی گه تازه  . بووه 
ك  ه ی ا له ی ن ، ته ر سه و . نو بكرێت   ی ، خۆجێ كه ناوچه   وری لتو و ك   گونجاو به   وویی جاد 

  شتنی تێگه   و   ت بابه   پێی به   و ڵكو به   رناگرێت وه   سوود   وه ره ك گێڕه ه ی و    ڕوانگه 
  و   گرێت رده وه   كان گۆڕاوه   ڕوانگه   له   سوود   و   ێت گۆڕ ده   كه وه ه ان ، گێڕ خۆی 

  ش پێ   له   ه ر دا و ئاگادا كه داستانه   ی و نزم   ز ر به   ر سه به   زاڵه   بگێڕ .  یانگونجێنێت ده 
  ن، شایسته   و   تی یه هه   كان سه كه   بۆ   كه   ی ناسینه   و ئه   ی پێ به   كان ڕووداوه   پاشی   و 

  داستانی   دونیادا  ناری هه  مین دواهه  ڕۆمانی  له   وه ره گێڕه .  كات ده  ڵدانیان پیاهه 
و    و له   ، وه كاته ده   دووباره   جیاواز   شێوازی   به   زیندان   ی نجه شكه ئه   ئازار 
  جیاتی له   ڵكو به   ، وه ناگێڕێته   چیرۆك   و   داستانی   ڕووداوی شدا  وانه دنه ر ك ه دووبار 
  زۆریی   نانی هێ ر كا . به انه یر ع شا   یانكردنێكی به   و   ڕبڕین ده   كاته ده   ڕوو   داستان 

  وه پێداچوونه   به   پێویستی   كه   ی نوكتانه   و له   كه كێ ه ی   انه ر شاعێ   ی و زمان ما  بنه 
  تا   ۆمان ڕ   ی گا ی ن و گۆشه   وه ره گێڕه   ڵبژاردنی هه   و   وه گێڕانه   شێوازی .  یه هه 
سوود    و   داستان   له   ر ده به   تی بابه   ی وه گێڕانه   نده رچه هه   ، وتووه ركه سه   ك یه ڕاده 
 . دراوه نه   شان نی   گونجاو   كی یه شێوه به   وه گێڕانه   شێوازی   له   رگرتن وه 
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 و طرح مسئله  مقدمه -1

با داستان همیشه از طریق  اما اطلاع و مواجهۀ ما  روایت از داستان )قصه( و گفتمان تشکیل شده، 
آیند  هایی است که در گفتمان روایی به روایت درمیمجموعه رویدادها و کنشگفتمان است. داستان،  

)چتمن،   رویدادهاست  بازنمایی  شیوۀ  همان  نیز  روایی  گفتمان  در  21:  1392و  گفتمان  و  داستان   .)
دهی و انتقال معنا در متن روایی نقش مهم و متقابلی دارند. کالر بر لزوم توجّه به این دو مؤلفه  شکل

تکو )در  دارد  تأکید  روایی  متن  در  معنا  با صدا، سبک 165:  1388ین  )قصه( همیشه  داستان  بیان   .)
سبب اهمیتی که (. به52:  1397گیرد )ابوت،  می   دید و تفسیرهای کنشگران صورتنوشتاری، زاویۀ  

ه جانبی تواند خواننده را متقاعد کند و او را بروایت دارد از جمله اثربخشی آن در جامعه و اینکه می
تواند به  کند و بپذیرد. روایت در رمان میها و باورهای خاصی را طبیعی محسوب دهد که ارزش سوق  

های ساماندهی فرهنگ و جامعه را با استفاده  خلق جهانی داستانی بپردازد و ساختارهای اجتماعی و شیوه
ید انتقادی از وضعیت خاص  از قدرت تخیل به نمایش بگذارد و مرادش از این جهان خاص داستانی شا

شده طرف نیست، بلکه کنشی حساب(. اساساً روایتگری بی102-101:  1400جهان واقعی باشد )تامس،  
کند و نوع نگاه ما به جهان و می  های ما به جهان اطراف کمکگیری و تعیین واکنشاست و به شکل

هایی  ساختهها دستاصرار دارد که »روایت(. گریگوری کوری  15کند )همان:  می  های ما را تعیینتجربه
هایی که کارکردشان انتقال داستان است و این کارکرد وابسته است  ساختهاند؛ دستبرای ارتباط آگاهانه

 (. 27: 1391ها« )های سازندگان آنبه نیتّ
فقط از    توانیم جهان پیرامون خود را بر مبنای قواعد آن بفهمیم، بلکه شناخت ماها نمیما انسان 

های مهم کسانی که خود را متعلق  طریق ساختارهای ادراکی و زبانی فرهنگ ماست. یکی از دغدغه
پردازی بتوانند فرهنگ،  اند، آن است که با روایتپندارند یا در حاشیه قرارگرفتهبه فرهنگ اقلیت می

سبت به قرارگیری در حاشیه  کنند و ن  های اقلیتی را که متعلق به آن هستند، برجستهاندیشه و توانایی
و مضامین آن بیانگر دردها و    آخرین انار دنیا(. موضوع رمان  23:  1400بدهند )تامس،  نشان  واکنش
های  های مادی و انسانی، اندوه ناشی از ستمرفتن امکانات و ظرفیتها است؛ حسرت بر ازدستحسرت

است. این مضامین را مردم  دادهتعدادهای بشری رخگرفتن عاطفه و اسباری که بر اثر نادیده ناروا و فاجعه
کند که بتواند این اندوه و  کنند، اما هنر نویسنده آن است که شخصی را انتخابمی  با تمام وجود درک

گیران شود و مردم  کند که موجب تغییر در اندیشه و رفتار تصمیمنحوی مناسب، چنان بیانحسرت را به
سازد؛ بنابراین در این مقاله، نوع عرضه و برساخت داستان )قصه( های خود آگاه را از استعدادها و ظرفیت

های رمان دید و شخصیتهای نویسنده در حوزۀ راوی، زاویهرا براساس انتخاب  آخرین انار دنیارمان  
 ایم. بررسی و تحلیل کرده
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 پیشینۀ تحقیق  -2

است. شدهدر سلیمانیه چاپ  2002در سال  سومین رمان بختیار علی است. این رمان    آخرین انار دنیا 
شناسند. از این رمان دو ترجمۀ نسبتاً موفق به زبان  بختیار علی را در ایران بیشتر با نام این رمان می 

ها چند  شده این ترجمهاست. جذابیّت عنوان، شیوۀ روایت و پیرنگ این رمان موجبگرفتهفارسی صورت
رغم موفقیت این اثر در جذب مخاطبان ایرانی، در زمینۀ نقد و تحلیل آن کوشش  شوند. بهبار تجدیدچِاپ
 است. نگرفتهچندانی صورت

مانند وهم و خیال، همزیستی    ئالیسم جادوییرهای  ( به نقد و تحلیل مؤلفه1395طایفی و رحیمی )
گیری  ه مؤلفۀ »بهر اند. از نظر ایشان،پرداخته آخرین انار دنیادر رمان  آمیز، اسطوره و دوگانگیتمسالم

 دارد. رئالیسم جادویی های رمان، نمود بارزتری نسبت به سایر مؤلفهاین از اسطوره« در 
بازتاب زمینه بررسی    به   گلدمن  گرایی تکوینیساخت   اساس بر   عبداللهیان و عبدی،  های پیدایش و 

حقایق  دارد  بختیار علی سعی   اند. معتقدند پرداخته  آخرین انار دنیا رمان  مسائل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی  
 متفاوت ۀ  سه دور   دادن نویسنده برای نشان .  را افشاکند ستان  ماندگی کرد عقب   تلخ درون جامعه و عوامل 

از نمادهایی   ، گیری اقلیم کردستانداخلی و شکل های شورش، جنگ  یعنی  تاریخ سیاسی کردستان عراق 

 .روندشمارمی ف دوره و بخشی از تاریخ کردستان به ها معرّبرد که هرکدام از آن می بهره   « سریاس »   به نام 
 (.21:  1399های رمان نیز نمادین هستند )ها، سایر شخصیت بر سریاس وه ازنظرِ ایشان، علا

  اثر محمدرضا وقت تقصیرنوشتۀ بختیار علی و  آخرین انار دنیارمان دو راغب، به مقایسه و تحلیل 
فضایی پادآرمانشهری  است این دو رمان  است. وی معتقدهای پسامدرنی پرداختهعنوان رمانبه  کاتب
ادغامهای  شخصیت؛  دارند یا  آن شدتکثیرشده  آرمانشهرهایی    خاطرِبه»  هاۀ  پیچیدۀ خاورمیانه  شرایط 

 (. 171: 1401« )امکان وجودی ندارند ... سازی وشیءوارگی، خصوصی دلیلِنیافتنی دارند که بهدست
رمان در  جادویی  رئالیسم  نگارش  روش  محققان  بررسی  موردِتوجه  علی  بختیار  از  دیگری  های 

غروب در رمان    رئالیسم جادوییهای  ( به نقد و تحلیل مؤلفه1395است؛ سرباز و محمدی ) قرارگرفته
ر قالب دوگانگی و رمان داین  در    را  های رئالیسم جادوییمؤلفه  اند. نویسندگان، برخیپرداخته  پروانه

 اند. جستجوکردهها رازگونگی پرواز پروانه و تقابل جهان خیالی و واقعی
جمشید خان عمویم اثر پائولو کوئلیو و رمان    کیمیاگررمان    ( به مطالعۀ تطبیقی1401غلامی و نجار )

های رئالیسم  لفهؤماند. ایشان، براساس  پرداخته  بختیار علی  ۀ، نوشتبردکه باد همیشه او را با خود می
 اند.یافتههای دو رمان به »باد« استحالهمعتقدند شخصیت جادویی

 

 مبانی نظری تحقیق  -3

دید بر درک و فهم مخاطب دید از عناصر مهم داستان هستند. نوع و شکل راوی و زاویۀ راوی و زاویۀ
گذارد. وجود هر روایت متضمن وجود یک راوی است. برخی از منتقدان برای راوی، از داستان تأثیرمی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%B1_%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://www.sid.ir/search/paper/ساخت%20گرایی%20تکوینی/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
https://www.sid.ir/search/paper/ساخت%20گرایی%20تکوینی/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
https://www.sid.ir/search/paper/ساخت%20گرایی%20تکوینی/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
https://www.sid.ir/search/paper/لوسین%20گلدمن/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
https://www.sid.ir/search/paper/آخرین%20انار%20دنیا/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
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دارای هویت می را  او  قائلند و  معتقدند راوی فردی استدانند. آنوجودی حقیقی  داستان    ها  که در 
مان، ولفگانگ کایزر، هامبورگر، واین  کند. منتقدانی نظیر بارت، توماس میحضوردارد و روایتی را نقل 

کنند. بارت، راوی را  میبوث و استانزل سه نظریۀ »روح روایت، نقش روایتی و نویسندۀ ثانی« را مطرح
جا ناظراست و از نظر روحی که در همه  داند. برخی معتقدند راوی، روح روایت است؛دارای تعیّن نمی

گفت. برخی راوی را دارای هویتّ و شخصیت توان از آن سخنشخص می دستوری فقط در قالب سوم
کند و از دیدگاه هامبورگر، راوی فقط میدانند و معتقدند داستان در پشت نقاب راوی، خود را روایتنمی

داند. استانزل راوی را منِ دوم نویسنده یا نویسندۀ ثانی میکند. واین بوث،  میاشیاء و اشخاص را روایت
های مختلف راوی تنها در روساختِ داستان وجود به نظریۀ دستور زبان گشتاری اعتقاددارد شکلباتوجه

ناپذیرند ندارد. از دید ژان ریکاردو، روایت و راوی تفکیکدارد و در روند تولید و خلق داستان نقشی
 (. 93- 88: 1392)اخوت، 

 کنند: ها به چند نوع تقسیم می راوی را از نظر خصلتِ دیدگاه
دهد و  ها و رویدادها نظرنمیهای مثبت و منفی شخصیتطرف: نویسنده نسبت به جنبهراوی بی

 طرف است. کاملاً بی
های  ها و افکار و انگیزه راوی دخالتگر )راوی مفسّر یا فضول(: راوی، نسبت به رفتارها، شخصیت

 کند. مینان قضاوتآ
 راوی خودآگاه: در این حالت، نویسنده با راوی یکی است. 

اعتماد یا راوی اغفالگر یا راوی نامعتبر یا ناموثق  راوی غیرِموثق: به راوی غیرِموثق، راوی غیرِقابل
هایی  ها در بخشهای راوی غیرِموثق موردِاطمینان نیست و روایت این راویگویند. صحت گفتههم می

 از روایت، گاهی عامدانه یا از روی ناآگاهی دروغ است یا مبتنی بر حقیقت نیست. 
ها اعتمادکرد و هیچ  توان به آن هایی هستند که میاعتماد )راوی معتمد یا معتبر(: راویراوی قابلِ

 شود.نمیها دیدهتناقضی در روایت آن
گوید و بعضی  پنهان است که هرچه بخواهد میشده: نوعی راوی دخالتگر دادهراوی موجّه یا جهت

 (. 88-87: 1394نیاز، گوید )بیکند و نمیمیچیزها را چون تمایلی به گفتنشان ندارد، پنهان
با آن تجربهاندازی است که خواننده می دید: چشم  زاویۀ را  داستان  لباک« در تواند  کند. »پرسی 

میزاویۀ    اهمیت مسادید  تمامی  »سرنخ  چیز  گوید:  یک  به  داستان  صناعات  در  روش  پیچیدۀ  ئل 
کند«  میای که روایتگر با داستان خود برقرار یعنی مسئلۀ رابطه  -شود؛ و آن نیز مسئلۀ نظرگاه استبندمی
زاویۀ دید نامحدود: هیچ    -1کند:  می(. پرینس سه نوع زاویۀ دید در روایت تعریف396:  1380)آلوت،

ای  توان از هر زاویهشده را میشود و رویدادهای روایتنمیتحمیلهای راوی  محدودیتی بر توصیف
می کل«  دانای  »راوی  اغلب  را  راوی  نوع  این  مسائلی   -2نامند.  دید.  از  راوی  درونی:  دید  زاویۀ 

دید درونی سه نوع است: ثابت، متغیّر و چندگانه.   دانند. زاویۀگوید که یک یا چند شخصیت میمیسخن
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ندارد ها اطلاعیکند ولی از احساسات و اندیشهمیبیرونی که راوی همه چیز را توصیفزاویۀ دید    -3

 (. 56-54: 1391)پرینس، 
(. 139:  1391دید دارند« )کوری،  ها نقطۀاند؛ »راویدید، درحقیقت دو روی یک سکهو زاویۀ    راوی

روایت را  داستان  که  میمیآن شخصی  زاویۀ  کند،  از  اولتواند  دومشخصدید  دانای،  و  شخص،  کل 
شخص که »قهرمان داستان خوانندگان  دید اول شخص محدود، به روایت داستان بپردازد. در زاویۀ  سوم
کند(، صدا و  میروایت  مندهد )و داستان خود را با استفاده از ضمیر  میقرارطور مستقیم مخاطبرا به

است فرعی یا  دید »شخصیت، ممکن  این زاویۀ  (. در270:  1398شوند« )بولتر،  میمنطبقدیدگاه برهم
(. در 83:  1390داشته یا فقط ناظر حوادث داستان باشد« )پرین،  اصلی باشد، در حوادث داستان شرکت  

شخص »راوی ظاهراً مخاطب است و نویسنده با استفاده از لحن خطابی، گویی خواننده زاویۀ دید دوم
(. 45-44:  1391کند« )مستور،  ای داستان... داستان را روایتهرا واداشته تا به جای یکی از شخصیت

دانای دید  زاویۀ  »نویسنده همچون ربدر  نشستهکل،  داستان  بلندای  بر  کلیۀ النوعی  اعمال  و  است 
ها نیز  های افراد، به ذهن آن و واکنش  بر نقل کنش است علاوهکند. او مجاز  میاشخاص آن را... روایت

اندیش و  کند  )مندنیه حلول  برملاسازد«  خواننده  برای  را  زوایۀ  99-98:  1383پور،  شان  در  دید (. 
شود، اما در حدّ و حدود یک نفر که یکی از  میشخص دنبالشخص محدود، »روایت با ضمیر سومسوم

اشخاص اصلی یا فرعی داستان است. هرجا او... حضور یابد نویسنده هم حضور دارد و دانش راوی از 
 (.99حدّ دانایی اوست« )همان:  وقایع در

 

 نوع و کارکردهای راوی   -4

آن است که نویسنده، از زاویۀ دید واحد   آخرین انار دنیاهای مثبت و مناسب روایت رمان  یکی از ویژگی
کند، راوی را  خواهد مطرحکند، بلکه متناسب با موضوع و مفاهیمی که مینمی  و راوی واحد استفاده

کند: »از می شخص شروعکند. رمان را با عبارت اولمی دیدهای متغیّر استفادهدهد و از زاویهتغییر می
شخص  دیدِ سوم(. اما دو سطر بعد با زاویۀ  7:  1394است« )علی،  کرده  همان صبح روز اول فهمیدم اسیرم

می  صنوبر  یعقوب  کاروکردارهای  توصیف  دروغ  به  »وقتی  به میپردازد:  پرندگان  همۀ  پرواز  گفت 
همیندرمی بچگی  از  دروغ  آمدند.  هروقت  بود،  میمیطور  غریبی  اتفاق  باران گفت  بارید، می  افتاد: 

نمائی شده که واقعشخص در این موارد برای آن انتخابکردند...« )همان(. روایت سوممیدرختان سقوط  
شخص مفرد ما در ذهن دید سومگوید: »در زاویۀ  که راسلی میبدهد؛ چنان  روایت جادویی را نشان

 کند نهمیشنویم همان چیزی است که راوی واقعاً دارد فکرشخصیت هستیم، بنابراین چیزی که می
 (. 389: 1394گوید« )راسلی، چیزی که او به ما می 

دید کند، زاویۀ  می  راوی برای خودش روایت-دهد که منمی  نحوۀ نقل راوی نشان  20در صفحۀ  
کند )من و تو(؛ »من« میشنو را با لفظ »تو« خطابکند و روایتمیشخص تغییر  شخص به اولسوم
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و »تو« نیز خود اوست. در جایی دیگر نیز راوی مداخله شخص است که تغییر کرده  همان راوی سوم
با تغییر از زاویۀ  می با لفظ »من« استفادهدید سومکند و  کند. وقتی  می  شخص، راوی از نقش خود 

 آید:میگوید که از خانۀ خواهران سپید بیرونمیشیشه سخندربارۀ محمد دل

لحظه  آن  فراموش این  همیشه  برای  که  است  میمی ای  برود:  کند  شمس  مژده  سید  پیش  بایست 
این داستان را می عتیقه از اسرار  ابتدا بخشی  از  شیشه زمانی  داند. اسراری که محمد دلفروشی که 

آن راه گشت سرگشتۀ  نامعلوم  دستی  غروب،  آن  بود.  تغییرمیوگذار دلها  را  که  شیشه  دهد، سفری 
 (.  25: 1394کردم )علی،  میتمامش  منبایست های بعد می ال س

حال، شیوۀ روایت و زاویۀ کند، اما درعینمیعنوان شخصیت اصلی، رمان را روایت  مظفر صبحدم به
کند. مظفر صبحدم موقعی که در زندان است نحوۀ روایتش متناسب با این موقعیت  میدید راوی تغییر  

نکند، استفاده از های تلاش راوی برای اینکه زبان خود را فراموش از تجلیمکانی و روحی است. یکی 
گیرد )علی، شنو روایت قرارمیکند؛ خودش روایتمی  شخص است. راوی برای خودش روایتروایت دوم

اول8-10:  1394 راوی  ترکیب  دوم(.  با  دارد شخص  راوی  که  است  آن  برای  اول  نگاه  در  شخص، 
کند، میهایی که کشیده، برای دیگری معرفی  عنوان یک مصداق از زندان و سختیموقعیت خودش را به 

های بدهد همچنان در زندان است؛ زندانی که با زندان  اما تناوب این دو روایت برای آن است که نشان 
اینکه از بیست  مرسوم و مشهور متفاوت اما  یاد  است؛ زندانی وسیع به وسعت دنیا،  ویک سال زندان 

شنوِ راوی، خود اوست. این نحوۀ روایت، او را همچنان زندانی کند، به اعتبار »بازی« است. روایتیم
کند؛ مرادش آن است که تلقی او می دهد، یعنی انگار روایتِ زندان را همچنان در زندان بیان می  نشان

نکرده تغییری  زندگی  دومبدیناست؛    از  روایت  متعدسبب،  موارد  در  را  روایت شخص  کنار  در  دی 
 است. شخص آوردهاول

فصل سوم رمان، گفتگوی راوی )= مظفر صبحدم( با یعقوب صنوبر است. یعقوب صنوبر همان 
است تا از بیابان به قصر بیاید. قصری که از نظر راوی همچنان  کردهکسی است که به راوی کمک

است. راوی در اینجا با بوده در آن اسیر   زندان است؛ زندانی که البته به وسعت بیابانی نیست که قبلاً
آورد تا بگوید قصر شکل دیگری از زندان میعنوان زندانی تازه، به گفتگو با خود رویوصف قصر به

 کند. می شدن خود را مروراست و او ضرورت فهم علتِ زندانی

آغازین رمان    هایها در بخش است. روایتشدهشخص نقل های زیادی از رمان با روایت سومبخش
ها  های بعدی با معرفی حوادث و شخصیتهای قبلی پیوند مشخصی ندارند، هرچند در بخشبا فصل

شیشه، شود. نویسنده در فصل دوم به معرفی محمد دلمیوجود این نوع روایت برای خواننده مأنوس 
با استفاده از روایت سومچگونگی عاشق او  است؛  ص پرداختهشخ شدن، موقعیت خانوادگی و اخلاقی 

دل محمد  دربارۀ  مختصر  داستانی  به گویی  اما  است،  شخصیتشیشه  داستانِ  که  دیگر مرور  های 
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های رمان درموردِ این  رفتشیشه با سایر افراد و چگونگی ترکیب پیگیرد، به ارتباط محمد دل میشکل

 یابیم. میافراد آگاهی
بهقسمت که  نقلهایی  نوارِکاست  زمصورت  در  داستان شده  قابرۀ  تلقیهای  )ر.ک.  میدار  شود 

پردازی و شناخت شخصیت رمان از های مناسب برای شخصیت(. یکی از شیوه121:  1394راسلی،  
های اساسی خود را از شخصیت تواند پرسشسوی مؤلف، استفاده از فن مصاحبه است؛ نویسنده می 

(. بختیار علی از این 145یناً بنویسد )همان:  راوی ع-شخص یا منها را با زاویۀ دید اولبپرسد، پاسخ
ها، عیناً مطالب است، اما مشکل روش وی آن است که به جای استفاده از نوارکاستکردهشیوه استفاده 

نقل کاست را  از مسائل و رخدادهای بخشکند. سریاس دوم در کاستمیها  های ها، روایت دیگری 
های قبلی است، اما همچنان سخنرانی است  او کمتر از بخشهای سخنان  کند. حاشیهمیمختلف ارائه

ای که در آن زندانی ها با قلعهدارد و این سخنان طولانی نوارِکاستو با داستان و روایتِ داستان فاصله
تناسبی  است و دشواری او  با  اجازۀ های ملاقات  برای  اعدام  از مجازات  او  نگهبانِ  وقتی هم  ندارد؛ 
کند با این وسعت مطالب  می  گوید با تاریکی زندانی که خودش از آن یادمیسخن  س  ملاقات با سریا

 ندارد. ها و نثر منظم و هدفمند سریاسِ زندانی تناسبی کاست
کند، می   های دیگر رمان عرضه گاهی راوی در قالب یک شخصیت با اطلاعاتی که درموردِ شخصیت 

گوید: »نه، فکر نکنید  دهد؛ مثل اینکه مظفر صبحدم می نشان خواهد جهت خوانش رمان را به خواننده  می 
سازم، هنگامی که سریاس صبحدم را جاگذاشتم، چندروزه بود، آن هنگام ها را از خودم می که این حرف 

 (.15:  1394شوند. نه، فکرنکنید ...« )علی،  دانستم سریاس و سریاس و سریاس دیگری متولدمی نمی 
کند؛ تا آنجا که مخاطبِ  نمیای را منتقل  ی موارد، هیچ حس و عاطفهلحن گزارشی راوی در برخ 

داند که با این لحن گزارشی تأثیری در مخاطب ندارد.  دهد؛ یعنی راوی میمیروایت را هم متحیّرنشان
صورت داستانی بنویسد از جذابیت مناسبی توانست آن را به به جای این نحوۀ روایتِ گزارشی، اگر می

شنو گیری خواننده، مخاطب )روایتشد. نویسنده در چنین مواردی، غالباً برای پرهیز از خردهمی  برخوردار
نشان   متحیّر  را  متن(  نقلمیدرون  گزارشی  را  روایت  اصلِ  نویسنده  یعنی  و میدهد؛  مثال  اما  کند، 

 (. 83آورد، جنبۀ داستانی دارد )ر.ک. همان: ها میتشبیهاتی که برای تبیین این گزارش 
وجهی تردید  قیدهای  با  میگاهی  اضافی  توضیح  نقل  به  مرگ  سازی  از  بعد  اینکه  مثل  پردازد؛ 

گوید: »گویا در آن لحظات مرگ کند؛ میمیمارشال، از ابزار وجهی »گویا« استفاده    سریاسِ مشهور به
 162مان« )همان: بود که نه زمین توانایی درخودجادادنش را داشت نه آسکردهاو را به موجودی تبدیل

شده هرچند بیانگر حس راوی است، اما برای خواننده (. استفاده از توضیحاتِ وجهی171،  164نیز ر.ک.  
شود میگیرد. این کار موجب  خوشایند نیست؛ شعاری است که مجال تأمل و انتخاب را از خواننده می

 ننده با او بکاهد.نظربرسد و از همدلی خوا بهشخصیت سریاس )امثال سریاس( تصنعی 
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 سرعت روایتگری راوی   -5

صورت است. این کندی روایت بهنسبت زمان قصه یا داستان رمان کند  به   آخرین انار دنیاسرعت روایتِ  
(، 82،  54- 53،  33است. گاهی راوی با تشبیهات طولانی )ر.ک. همان:  داده  عمدی از سوی راوی روی

(، 178،155-194،176-44،189های تحقیقی )ر.ک. همان:  گاهی با نوشتن مطالبی که در حکم مقاله
کوشد. برخی موارد نیز  ( یا سخنرانی است در توقف روایت می126سی )ر.ک. همان:  شعار و بیانیۀ سیا

ایجادکند؛ مثل اینکه راوی در خواهد با سخنان خود تعلیق  نویسنده برای جبران عدم وجود تعلیق، می
 (.38گونه ... دروازه را به روی طوفان گشودم« )همان: گوید: »و این پایان فصل سوم رمان می

مقالهگفتگوهای شخصیتبرخی   یا  میزگرد تخصصی  های توصیفی است؛ های داستان در حکم 
توصیفی -مثل گفتگوی مظفر صبحدم با یعقوب صنوبر در فصل پنجم که در حکم ارائۀ مقالۀ تحقیقی

(. این شیوۀ روایت گاهی عمدی است؛  68-55نویسی فلسفی است )ر.ک. همان:  ای یادداشتو گونه 
د با این شیوۀ روایت، کلام شخصیت داستانی را خالی از صمیمیت و عاطفه نشان خواهنویسنده می 

گوید، هیچ صمیمیتی  میبدهد، مثل اینکه وقتی سلیمان بزرگ از مرگ فرزندش با لاولاو سپید سخن 
 رفته نیست:  در کلام او در جایگاه پدرِ فرزندازدست

بودم من از همه کمتر  کرده م را برایش انتخاب شیشه مرد ... نه، فکرنکن که من آن اسبله محمد دل 
اند، مرگش  بودم ... روزگار غریبی است، پدرها برای پسرهایشان غریبهشناختم، من با او بیگانه او را می 
گویند تو مقصرهستی، گناه ها بود. همه میترین دل ها بود. در این نواحی دلش نازک ترین مرگ عجیب

چیز. نبود، هیچچیز مقاومنداری، دل او در مقابلِ هیچ دانم که تو گناهیا می ناروای لاولاو سپید است ام
 (.142، 141، 139،  106،  82نیز ر.ک.  70گونه ناکام، سریع و پوچ بمیرد )همان: بایست ایناو می

ها بعد  دهد: »سالسبب است که ضرورت وجود عاطفه را در بیان موقعیت لاولاو سپید قرارمیبدین
بود، از آن لحظه سیاه کوچکی نزدیک گرمای بخاری روشن نشستهزمستان که مقابل تختهدر یک  

های آن مرد خواند، فقط سراسیمه برخاست و کرد. اما وقتی مرگ پسر را از نگاهمیزد و گریهمیحرف
 (.70- 69نکرد« )همان: کاری  هیچ

مقاله از طرح  استفادهگاهی راوی در مواردی که  بدان واکنش  کند،می  ای  نشان   خودش نسبت 
کند و با دیگری مقایسه  می دهد، سپس برای آن مطالبِ غیرِداستانی خود از تشبیه شاعرانه استفادهمی
گراید؛ زند. با این کار به اطناب غیرِداستانی میکند و در این مقایسه نیز دست به تشبیه شاعرانه می می

نقل اطناب و طولانیبهداستان  نقشی در  کند که هیچ  میمطالبی  ندارد؛ چنانجز  که در ساختن متن 
(.  107بینیم )ر.ک. همان:  سخنان اکرام کوهی خطاب به مظفر صبحدم و واکنش صبحدم بدان می

کند  مینیست. آنگاه آنان را استثنا  لحاظ عرفی پسندیده  دهد که به می  راوی، دختران را در موقعیتی قرار
که اگر رفتار و شخصیت افراد داستان  ( درحالی153دهد )ر.ک. همان:  میحرآمیز نشان  و رفتار آنان را س

نویسی در داستان را گاهی  برآمده از درون داستان باشد، نیازی به این نوع توجیهات نیست. شیوۀ مقاله
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زبان شخصیت درون )ر.ک. همان:  می  داستانی عرضهاز  است که 150کند  آن  برای  (. چنین عملی 

بدهد. چنین عملی هنگامی  تر بسازد و آن را از حوزۀ شخصی فراتر نشان  شده را عمومیهای طرحیدگاه د
شود، نه اینکه در قالب سخنرانی یا در حدّ و توانست مفید باشد که در قالب کنش داستانی طرح  می

 شود.  های تحقیقی و میزگرد تخصصی عرضهقوارۀ نوشته 
به  راوی  مظفر صبحدم  انسان  عنوان  نوع  درموردِ  بارها  رمان  متن  در  داستان،  اصلی  و شخصیت 

گوید، اما این سخنان برآمده از داستان نیست، بلکه نوعی سخنرانی است که گوینده برای آن  می  سخن
ای دارد )ر.ک. های گسترده باشد که »انسان پاکی« است و تجربهجز آنکه مدعی  بهندارد،  استدلالی  

گوید، اظهارِنظر راوی مبتنی بر  ، یا آنچه دربارۀ زندان و وضع انسان در زندان می( 215- 211همان:  
گویی است. اگر لازم بود  (، اما این اظهارنظرها همچنان کلی217تجربۀ زیستۀ اوست )ر.ک. همان:  

ن  بودنِ خودش مناسب بود نه اظهارِنظر درموردِ شخصی دیگر. ای بگوید، موقع زنداندربارۀ زندان سخن  
ای از دنیا و کند؛ استعارهشده که زندان را به یک استعاره تبدیل  روشِ راوی البته به این قصد نوشته
اندیشه آدمی. چنین  قابلِ وضعیت زیستن  اگر هم درست و  این  ای  با  نقل آن در داستان  باشد،  درک 

باشد. نویسنده   تانی همراهبایست با خلاقیّت داسکند، بلکه به جای آن مینمیتنهایی کفایت  وضعیت، به
کند )همان:    های مظفر صبحدم را نوعی عزاداری با جنبۀ داستانی معرفیکند سخنمی  گاهی تلاش 

 یابد. می ( اما دوباره وجه سخنرانی آن بر جنبۀ داستانی غلبه 179
را داستانی  ها  است، اگر همانکرده    تشبیهاتی که نویسنده درموردِ اکرام کوهی و یعقوب صنوبر نقل

ایفاکند یا در ذهن او بماند، اما تمام این مطالب برای آن   بود در خاطر خواننده نقشیساخت، ممکن  می
اشک  نقل اکرام  بگوید  که  درحالیریختهشده  حرفاست.  ایجاد  که  مخاطب  در  چنان حسی  او  های 
پردازی است این مقاله  که متوجه  آورده، برای آن استکند. اگر هم نویسنده به تشبیه و مقایسه روینمی

کند، برای آن است که می  صورت مکرر اشک را توصیفندارد؛ اگر هم بهچنان حسی از اشک درپی
 کند. تناسب آن را با داستان پنهان  عدمِ

 

 زبان و شیوۀ روایتگری راوی  -6

های کهن روایت، روایتگری پیش از وقوع رخدادها است؛ »نوعی روایتگری پیشگویانه  یکی از شیوه
استفاده   زمان حاضر  فعل  اوقات  برخی  و  آینده  زمان  فعل  از  )ریمونمیاست که عمدتاً  کنان،  کند« 

 که  است سبب   همین به ؛  است  آگاه رویدادها  بعد  و  قبل  از  ، راوی  عنوانبه م دصبح مظفر(.  124:  1387

در برخی مواقع   آگاهی  کند. اینمی  توصیف ها دارد از آن که  شناختی  با  ، یکدیگر فراخور به را ها  شخصیت
 مخاطبان و داددخواهرخ هابعد که خبردهد حوادثی از و شودرظاه پیشگو شکل به راوی شودمی ثباع

با و کند مندعلاقه و مشتاق داستان ۀادام خواندن  و شنیدن برای را  تعلیقی،  کوتاه روایتی  گاه 

 بکشاند.  خودش دنبال به را  مخاطب  که یاورد بوجودبه
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کاربرد تشبیهات مفصل و متعدد در زبان راوی ازجمله مواردی است که نیازمند تجدیدِنظر است. 
کند و در این تکرارها هیچ رخداد یا میهای مختلف تکرار  گونهراوی، قصۀ رنج و سختی زندان را به 

های مثلاً در عبارت  آورد،میعوضِ داستان به بیان شاعرانه رویکند، بلکه به نمیای داستانی نقل  حادثه
آمدم تا وقتی که  گوید: »از زمانی که از زندان بیرونجایی خود از زندان به قصر میزیر برای بیان جابه

سپرد.  ندیدم، در تاریکی دستی مرا به دست دیگری میچشمدر آن قصر چشمانم را گشودم، روشنایی به
شدۀ زندانی پیر، مردی دستم را ز درهای چفتصداتر اتر از دیوار، بیصداتر از شب، ساکتدستی بی

صورت تشبیهات  (. همین زبان شاعرانۀ راوی به12:  1394کرد« )علی،  گرفت و در ماشین دیگری سوارم
 شود؛ تشبیهاتی نظیرِ: شاعرانه بارها تکرار می

ای تره(. »انسان مانند هر چیز دیگری باید گس17است« )همان: مرگ هم مانند زندان نوعی خوکردن 
شود. مانند هر چیز دیگر، مثل گلدانی روی میز، یا باشد تا بعدها نبودنش حس کرده برای خودش اشغال 

پنجره  از  رادیو  اشغال صدای  را  جایگاهی  ابتدا  باید  گم ای،  بعدها  و  )همان:  شده کرده  (. 17باشند« 
(. 18شود« )همان:  کردم مثل تلی از شن هستم، مثل کسی که دست به هرچه بزند غبارمی »فکرمی

کرد مثل پروازکردن و نشستنِ بلبلی از باغی به باغ دیگری...  می»چیزی که ابتدا لطیف و سبک جلوه 
 (. 33ای بلند )همان: مثل جداشدنِ برگی از شاخه 

های راوی است. برخی از این نوع  این تشبیهات شاعرانه متناسب با رنج تنهایی و آزار و محنت
لپذیر هستند و برخی پر از محنت و غم و اندوه هستند. مواردی که مثبت و دلپذیر تشبیهات مثبت و د

خواهد  انگیز متعلق به راوی است. راوی وقتی میافزا و غمندارند، اما موارد محنتاست، به راوی تعلق 
ن محیطی کند در چنامیشنو آرزوگوید که مخاطب یا روایتمیای سخنگونه کند، بهجانوران را توصیف 

برم، بلکه  ای از این محیط یا موجود دلپذیر نمیقراربگیرد، اما سخن اصلی راوی آن است که من بهره 
 ها:  افزاید، مثل این عبارت بر حسرت و اندوهم می

هایم سیمای چندین جانور بالدار را در میان درختان دیدم، جانورانی سبز که چشمانشان  اما از ترس 
درخشید، اولین صبحی که چشمانم را گشودم، جز پنجره و وحشت چیزی ندیدم،  مانند قطرات شبنم می 

تنهایی و بودند، خودم بودم به ها همه بسته کس نبود، نه هیچ صدایی، نه فغانی از آدمیزاد. پنجره هیچ
 (. 13قصری درندشت )همان: 

به  را  دیگران  که وضعیت  مواردی  راوی سوم در  نقل صورت  همچنان می شخص  تشبیهات    کند،  از 
استفاده  موقعیت می   شاعرانه  و  وضعیت  وصف  در  مثلًا  دل کند؛  محمد  او های  نام  با  متناسب  شیشه، 

های بلورین نویسد: »رؤیای فروریختنِ دلش را و شکستن و ریزریزشدنش، مانند هر یک از آن عتیقه می 
(.  22نیز    20- 19بود« )همان:  یده ها را چ های بلند و دراز خانه، که خودش آن داخل کمد، یا بالای تاقچه 

خواهد در هربخش، به موقعیت دشوار گوید و می می دهد که راوی، رمزی سخن می چنین تناسبی نشان 
 گوید: که از زبان یعقوب صنوبر می کند؛ چنان ویژه موقعیت دشوار »زیستن« در سایۀ اختناق اشاره انسان، به 
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کند. مرض بدی دنیا را فراگرفته،  تواند بیرون زندگی درستکار نمی ماند، آدم پاک و  نمی کس زنده بیرون هیچ 

بگذار. اما تو  خواهی کن طاعون، هرچه اسمش را می مرضی که نه اسمی دارد و نه تعریفی... تو فرض 
 (. 31است )همان:  تر جا بمان...، تا امکانش هست اینجا بمان... اینجا از هر مکان دیگری امن همین 

کند؛ مثل اینکه سیاست و بیابان را می نگاه انتقادی خود را به کمک تشبیه متضاد بیان در برخی موارد  
رئالیسم جادویی که مبتنی بر اغراق است )شمیسا، (. گاهی متناسب با شیوۀ  36شمارد )همان:  مثل هم می 

 (. 33 : 1394کند )ر.ک. علی، می (، روایت جادویی را به کمک تشبیه و با اغراق ایجاد  244: 1391
 

 های رئالیسم جادویی میزان موفقیت انتخاب راوی براساس ظرفیت  -7

است، اما روش وی در برخی موارد   کرده  رئالیسم جادویی استفادههای  بختیار علی از امکانات و ظرفیت
شیوه  افسانه با  و  جادویی  مسائل  نیست.  هماهنگ  نوشتار  نوع  این  مرسوم  نقل های  که  کند،  میای 

باشد. روایت جادویی با الفاظ و تعابیری  شدهها و راوی، واقعی تلقیای نیست که از منظر شخصیته گونبه
است، اما شیوۀ پیوندزدن این نوع حوادث به بدنۀ »واقعی« رمان با شدهنظیر راز، شگفتی یا عجیب نقل 

صورت و جادو بهاست که ترکیب واقعیت موفقیت همراه نیست. شیوۀ رئالیسم جادویی درصورتی موفق
بگیرد، اما شیوۀ نویسنده مبتنی بر تأکید و تکرار الفاظ و تعابیری است طبیعی و بر مبنای روایت شکل

است مسائل واقعی برای خوانندگان دهد. بدیهیو هویت مستقل به آن می   کندمیجدا هم که این دو را از
جلوهبه طبیعی  استبعادیمیصورت  برایشان  و  و   کند  در »طرح«  جادویی  عناصر  به  توجه  اما  ندارد، 

قرارگرفتن در پیرنگ رمان نیازمند دقت بیشتری است. نویسنده برای پیوندزدن موارد جادویی به بدنۀ  
تعابیری نظیر راز، شگفتی و اتفاق، خیالی، جادویی یا با ترکیباتی چون دروازۀ خیالی، کلید  داستان، از  

(. کاربرد این الفاظ و اصطلاحات متعلق به 74کند )ر.ک. همان:  می  جادویی و صدای جادویی استفاده
تار اصلی داستان  (؛ بنابراین ساخ245:  1391پندارد )شمیسا،  نگاه خواننده است که داستانی را جادویی می

توجّه خواننده  ،مندشکلی خودآگاه و نظام به  رئالیسم جادویی و فراداستان. در فراداستانترکیبی است از 
ماهیتّ   جلببه   رمان،به  مصنوع  و  ساختگی  امری  )وو،شومیعنوان  بر  (8:  1390  د  اصرار  این   ،

رئالیسم جادویی از نگاه و که در  درحالی  کند،میبودن، صمیمیت را عمداً از این نوع نوشتار دورساختگی
  است و آنچه نقل دادهروش نویسنده، جادو و افسانه همان چیزی است که برای شخصیت یا قهرمان رخ 

او  می به  که  کسانی  مقابل  در  مارکز  اینکه  مثل  است؛  آنان  هویت  و  رفتار  در  تأمل  حاصل  شود 
هایی به گفت »از شهرها و روستاها نامه باشد، میشتهاست انسانی دُم دازدند که چگونه ممکنمیطعنه

ایم« )شمیسا،  ها را دیده گونه انسان گفتند ما خود این کردند و میرسید که وجود دُم را تأیید میمن می 
گوید: »ماکوندو یعنی ماکوندو می  صد سال تنهایی(. حتی مارکز دربارۀ مکان رخدادهای  245:  1391

امّا من   نبود،  به واقعی  را  دیده آن  آینه  در  )استراترن،  تمامی  و  31:  1388بودم«  اما عدمِ صمیمیت   .)
انار دنیاهماهنگی در رمان   ها فراتر از شیوۀ مرسوم رئالیسم ، هنگام نقل داستان و شخصیتآخرین 
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است: »آن روز به شدهشیشه درموردِ مرگ فرزندش نقلجادویی است؛ مثل آنچه از زبان پدر محمد دل
(. نویسنده از لحن نامناسب پدر محمد 70:  1394شیشه مرد...« )علی،  و سپید گفت: بله، محمد دل لاولا 

لحاظ روایت داستانی،  است؛ بهکردهشیشه برای بیان تأثیر نامناسب سیاست بر روابط عاطفی استفادهدل
و درونمایۀ اثر هماهنگ تناسب، کارکردی معنایی دارد و با محتوا  است، اما این عدمِلحن راوی نامناسب  

به  نویسنده  برای  درونمایه  ابلاغ  اهمیت  البته  درونمایه است.  بیان  قربانی  را  تکنیک  که  است  حدّی 
های  است. از شیوهشدهصورت مفصل عرضه سبب است که مطالب غیرِداستانی در رمان بهبدینکند.  می

نکند و تلاش ممتدی برای آشکارا بیان  مناسب طرح و پرورش درونمایه این است که نویسنده آن را  
نداشته  آن  نایت،  عرضۀ  بیان  65:  1388باشد )ر.ک.  را فدای  داستان  به عبارت دیگر، سایر عناصر   .)

ببرد و درک و کشف درونمایه را برعهدۀ صورت طبیعی همۀ داستان را پیشدرونمایه نسازد، بلکه به
است و درونمایۀ  توجهف درونمایه از سوی خواننده بیخواننده بگذارد، اما بختیار علی به ضرورت کش

 (.  61و  192، 151: 1394کند )ر.ک. علی، میداستان را آشکارا با وصف انتقادی سیاستمداران بیان
زار و ریگ صورت گرفته است، فضای مربوط به شن  شروع رمان که با توصیف زندانی بزرگ و شن

(، مخصوصاً تعبیر سمبلیکی 90:  1391کند )ر.ک. بورخس،  میهای بورخس را در ذهن تداعیدر داستان
است؛ زیرا نه این کتاب، نه شن    کتاب شنگوید: »اسم کتابش،  دارد که می  کتاب شن که در داستان  

است؛ این ابهام (. موقعیت مکانی رخدادهای رمان نامشخص و مبهم  257اول و آخر ندارند« )همان:  
است، از سوی  ( مفید  22:  1394گونۀ داستان« )ژوو،  اشتن خصلت تخیلدنگاهاز سویی برای »پوشیده

های مختلف آن کند؛ مکان حوادث رمان مثل بخش می  دیگر، جنبۀ فراگیر مشکلات و دردها را بیان
شود. تکیه و تأکیدی که  ها در هرجا و هربخش تکرارمیحال، محنتپاره و گسسته است، اما درعین پاره

که مارکز از مارکز است؛ چنان  صد سال تنهایینار شده و یکسانی با آن، متأثر از  بر اهمیت درخت ا
نیز   99:  1401کند )گارسیا مارکز،  بود« یاد میشدهکه به تنۀ درخت بستههای بوئندیا »درحالیحالت
با درخت است؛  منزلۀ یکی(. حضور پیوستۀ بوئندیا چنان است که گویی مرگ او به 52ر.ک.   شدنش 

چنان گوید: »آن ریختنش بر سرنوشت میکه برای توصیف احساس تنهایی اورسولا، هنگام اشکنچنا
تنهایی می به مصاحبت بیاحساس  بلوط فراموش کرد که  بود، شدهخاصیت شوهرش، که زیر درخت 

)همان:  پناه قهرمانان  126برد«  همۀ  یأس  و  شکست  عاقبت  دنیا (.  انار  سرنوشت    آخرین  با  نیز 
است. در برخی از موارد که روایت مبتنی بر رئالیسم جادویی  یکسان    صد سال تنهاییی  هاشخصیت

رسد انتخاب این نوع راوی نیز  نظرمیدهد. به است، نویسنده نقلِ داستان را برعهدۀ راوی نابینا قرارمی
ی که های جادویی را به جای نقلِ مستقیم، بر زبان راوی دیگرمتأثر از بورخس باشد. راوی قسمت

که  شود؛ چنانکند این روایت، مبتنی بر حس و جستجوی نابینا نقلمیدهد، اما تلاش نابینا است، قرارمی
 (. 137: 1394زد« )علی، میگوید: »ندیم شاهزاده با بوییدن، فاصلۀ خودشان را با قلّه حدس می
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اط افراد داستان نظیر  شده، ارتبیکی از مواردی که مبتنی بر روایت جادویی رمان چندین بار طرح 

ها با ای است. برای خوانندۀ رمان، پیوند اینها، خواهران سپید و انار شیشهشیشه، سریاس محمد دل
به قابلِ صورتهم  اشارهِ اتفاق،  با  وقتی  مخصوصاً  نیست،  قصهپذیرش  از  فراداستانی  اصل  های  بودن 

های کهن نیز  ل نقالانِ طومارها و افسانهکه شیوۀ نقباشد، همچنانداشتهها آگاهیداستان و شخصیت
دانند که روش نویسنده برگرفته از شیوۀ نقالی است و باشد، یعنی خوانندگان میافکندهها سایهبر آن 

شمارند. می  ها ندارند و تمام مطالب خود را افسانه نقالان هیچ اصراری بر پذیرش واقعیت در افسانه 
گیرد. خودش میاختن روایت، آن است که به جای خوانندگان تصمیمسپذیرش روش نویسنده برای قابلِ

کند، یعنی چیزی که مناسب میهای داستان منتقلکند و این توجیه را به شخصیتمیداستان را توجیه 
های داستان نظیر سریاس صبحدم آن را توجیه  گنجاند آنگاه از زبان شخصیترمان نیست در رمان می

دهد و آن را به خواهران سپید  میای نسبتشیشه اناری شیشه نویسنده به محمد دل کند؛  میو تبیین  
 (. 149- 148، 132، 127: 1394کند )ر.ک. علی، میسپارد، اما آن را یک »راز« تلقیمی

صورت شیشه به خانۀ دختران سپید، حکایتی فانتزی و خیالی دارد، اما اگر آن را به رفتن محمد دل 
های خیالی و کرده، به این سبب است که نویسنده از واژه شدن نقل حالتی از نظرکرده یک کرامت و با  

عنوان وصف  (. نویسنده با واژۀ خیالی به22دهد )همان:  میاست که خدا آن را حرکتیا از قایقی یادکرده 
بخشی از روایت عنوان  خواهد به جنبۀ غیروِاقعی و خیالی به( می23کلید، پارو، سرزمین و دروازه )همان:  
سو عاشق است و از سویی پسر سلیمان شیشه از یککند؛ محمد دلجادویی در کنار روایت رئالیسم تکیه

برد؛ او را جامع کارمیبزرگ، مدیر و سیاستمدار است. برای توصیف یعقوب صنوبر، روایت جادویی به
تا در پ8-7کند )همان:  میالعاده معرفیها و اعمال خارقشگفتی رتو این اعمال جادویی از لطف و  ( 

نیت و عنوان حیله و نیرنگ یادکند، یعنی واقعیت کردارهای یعقوب صنوبر مبتنی بر سوءِاحسان او به
اساس، کارکرد روایتِ رئالیسم ایجاد بلا و محنت است، اما در ظاهر برای محبت و نیکی است. براین

ست قراردارد تا بگوید اظهارِعلاقه و محبت آنان جادویی رمان مبتنی بر ریاکاری و نیرنگ اهل سیا
 ابزاری برای دربندساختن دیگران است. 

رئالیسم جادویی را در  است نویسنده، تضاد ساختاری  شدهتناسب میان عشق و سیاست موجبعدمِ
رئالیسم جادویی نشان انتخاب  از  نویسنده  قراربدهد. هدف اصلی  دادنِ وضعیت متضاد این دو عنصر 

کند. شیوۀ معهود  جامیو سیاست در ساحت فرهنگ بومی اوست، اما همین دو عنصر را هم جابه عشق 
بیاورد، اما در رمان  آن است که فرزند به فکر »مسائل روز« و »سیاست« باشد و پدر به »سنت« روی

را مثل (. وقتی »بیابان« و »سیاست«  39است )همان:  جاشده، موقعیت پدر و پسر جابهآخرین انار دنیا
( همچنان به شیوۀ رئالیسم جادویی  36روید« )همان:  »دو زمین که چیزی از آن نمیکند؛  میهم تصور

ناگهانی  نویسندهاندیشد.  می و  اتفاق  توجیه  برای  جادویی  رئالیسم  رویدادها از  و  مسائل  بودن 
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پذیرش کند که جنبۀ جادویی آن قابلِمینقلای  گونه (. روایت جادویی را به53:  هماناست )کردهاستفاده
کردن ماجرا، به توجیه  صورت که برای روایت جادویی به جای داستانیاز سوی نویسنده نیست؛ بدین 

 (. 127همان: ر.ک. کند )میهای فراداستانی ترکیبو روایت جادویی را با اشاره آوردمیروی
 

 های پسامدرنی  میزان موفقیت انتخاب راوی براساس ظرفیت  -8

کند  می( تلاش 54:  1394ای فراداستانی )ر.ک. علی،  صورت اشارهراوی در پایان فصل چهارم رمان به
کند. عشق و مرگ محمد  شیشه معرفیوجه مشترک این داستان را با باقی رمان، تلخی مرگ محمد دل

به مجال  افتاد، باتوجهمیراوی داستان اتفاقی-شیشه غیرِعادی است؛ اگر برای قهرمان قصه یا مندل
نظربرسد، اما این فصل هیچ پیوند  قبول به بود متناسب با ساختار رمان قابلِتوجیه و تعلیل آن، ممکن

حذف یا تغییر است. آنچه از پیمان دو خواهر  راحتی قابلِهای رمان ندارد و به ساختاری با سایر فصل 
دارد و با زندگی در عصر جدید  ای تعلقهای افسانهو دورهها  شده، به افسانه برای »عدمِ ازدواج« نوشته

دلتناسبی محمد  پدر  درعینِ ندارد.  دارد؛  حاضر  به عصر  متعلق  فرزندش، شخصیتی  برعکسِ  شیشه 
تمکین پسرش  معشوق  خواست  به  سیاسی،  و  نظامی  قدرت میقدرت  نمایش  و  بهادری  از  و  کند 

نگرد که در نبردی نابرابر  . به پسرش مثل سربازی میدهدمیکند و به مرگ فرزندش رضایتپرهیزمی
 است او را در میانۀ میدان رهاکند و به ادامۀ جنگ بیندیشد.دهد و فرمانده مجبورمیناگزیر جان به

آورد، این برخورد با  میمیانبهروشدن سریاس صبحدم و خواهران سپید سخنوقتی راوی از روبه
شیشه با خواهران سپید و ماجرای مرگ او مبتنی بر  ست. ارتباط محمد دل انشدهای داستانی بیانزمینه

های روش رئالیسم جادویی است؛ آنگاه برای پیوستن آن داستان به باقی رمان، از ظهور ناگهانی ظرفیت
عدمگفتهسریاس صبحدم سخن به  نویسنده  یعنی  اذعانِ است،  داستان  دو  هماهنگی  و  دارد؛  تجانس 

دهد نه در رمان. در مواردی هم که براساس میاق« در ساختار حکایت یا لطیفه رویکه »اتفدرحالی
هایی همچون کند و الفاظ و عبارتمیبودن نقل خود تصریحهای نوشتار پسامدرنی به داستانیظرفیت

های کهن یعنی به شیوۀ راویان ها و حکایتکند، همچنان مبتنی بر نقل افسانه می»داستان« را ذکر
(. گاهی هم این 126،  102،  75دارد )ر.ک. همان:  های شفاهی و گفتار ناقلان اخبار و روایت توجهصهق

های  کند. به عبارتمیهماهنگی و تجانس یا ظهورِناگهانی افراد و رخدادها را به روشی دیگر توجیهعدمِ
دل محمد  مرگ  ماجرای  نقل  از  بعد  بازیر  ملاقات  از  بعد  و سریاس صبحدم  سپید   شیشه  خواهران 

 کنید: توجه
شیشه هر دو در ابتدای کشف رازهای بسیار بزرگ زندگی خود بودند، اما چه رازی؟  سریاس و محمد دل 

کنم،  گذارد چیزی بیان کنم اصرارنکنید و نپرسید ... امشب نه، اندوه نمیچه اسراری؟ نپرسید ... تمنامی
بزنم ... دریا  گذارند حرفها هم نمی... امشب طوفان  گرید ... آهکنید آسمان هم گویا در دلم می نگاه 

کنم، مرا ببخشید ... کرانۀ دریا را نگاه برم که تاریکی و سیاهی بی میندارد ... خیلی لذت هم آرامش 
شیشه مربوط است را بگذارید تا شب  بدهم ... هرچه به راز سریاس و محمد دل خواهم امشب ادامه نمی
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کنم ... خودم را به درد این آب  کنم و گریه بگذارید به ظلمت بیکرانۀ دریا نگاه دیگر ... مرا ببخشید  

 (.  75کنم )همان: بسپارم و گریه

است،  شدهشیشه نقلدادن روایتِ آشناشدنِ سریاس و محمد دلجلوهاین متن شاعرانه برای طبیعی
یعنی   پرسش مخاطب،  از  که  است  آن  برای  شاعرانه  بیان  این  اطلاعات اما  بگریزد.  مظفر صبحدم 

چیزدان است، اما این  کند، از جانب راوی همهمیای که درموردِ خواهران سپید و سریاس نقلگسترده 
او  نشانی  هرچند  باشد،  صبحدم  مظفر  یعنی  اصلی  راوی  باید  پیشین  الگوهای  مطابق  راوی، 

به ذکرنشده اما  زاویۀ  است،  و  زبان  از  آن،  بهعوضِ  بیرونی  استفادهگونه دید  بیانگر حضور ای  که  شده 
کند، منتهی مطالبی که  میهای فراداستانی نیز آن را تقویت(. اشاره96- 91نویسنده باشد )ر.ک. همان:  

نقل سریاس صبحدم  درموردِ  قابلِمیراوی  و  دارد  کلی  جنبۀ  لحن کند،  کسی هست.  هر  به  اطلاق 
شتا خیلی  صبحدم  سریاس  درموردِ  نویسنده  نیز بانگزارشی  مختلف  افراد  به  سریاس،  از  غیر  است. 

های بزرگ در گونه همۀ ناکامیها: »بدیناست، مثل این عبارتکند، منتهی همچنان گزارشیمیاشاره
ترین گاری جهان بود. بعدها که دنبال آن گشتم  بود. »سینۀ کژال«، کوچکشدهآن گاری کوچک جمع

بودند« )همان:  شکستهها، آن را درهمو پاکسازی گاریچی  هاآوری گاریفهمیدم در هجوم بزرگ جمع
دستفروش 101 سابقۀ  به  اینجا  در  آن(.  غیرِ  و  اشارهها  زاویۀ  میها  از  مطالب  این  نقل  در  دید  کند. 
است، اما راویِ این بخش اکرام کوهی است، نه مظفر صبحدم؛ هویت اکرام  شدهشخص استفادهاول

شخص متعلق به شیوۀ نقالان  شخص همراه اولست. این روش نقلِ سوم اشدهکوهی در اینجا پنهان 
 است. کردهاست که نویسنده مطابق ظرفیت نوشتار فراداستانی از آن استفاده

که به نقل  است؛ چنانآوردهراوی در برخی موارد به ترکیب شیوۀ نقالان با شیوۀ فراداستانی روی
دهد و مطالب داستانی  حال، خود را در متن داستان قرارمیکند؛ درعینمیخود به شیوۀ نقالان تصریح

به  معرفیرا  خود  زیسته  تجربۀ  همان:  میعنوان  )ر.ک.  زبان  124و    93کند  در  شعار  بر  تکیه   .)
گاریچیفروش دست و  عنوان  ها  انتخاب  برای  نویسنده  توجیه  مایۀ  دنیاها  انار  رمان    آخرین  برای 
(. شیوۀ استفادۀ  120-119اندازد )ر.ک. همان:  میتعویقفراداستانی بهاست، آنگاه آن را با نگاهی  شده

اشاره است.  نقالان  طومار  و  نقالی  از  متأثر  عمدتاً  فراداستانی  امکانات  از  به نویسنده  نویسنده  های 
روایتداستان اثر  بر  عمدتاً  حکایت،  نقل  و  به  نویسی  اشاره  با  آن،  جای  به  بلکه  نیست،  سازی 
چنانمیبسنده نویسی  داستان میکند؛  »اجازهکه  شما  گوید:  به  خودمان،  حکایت  به  برگردیم  بدهید 

از...« )گفته اینکه افراد داستان را  201،  148، نیز ر.ک.  195بودم که در شب دوم، بعد  (. نویسنده از 
انی ندارد؛ وجورکردن حوادث با هم منطق داستداند جفتدارد و میپیوندزده آگاهیهماتفاقی بهصورتِبه

های ناجور به آن، از زبان خودش یا افراد  کند و هنگام پیوندزدن وصلهمیدستیروی خودش پیشازاین
 (. 124و   122پردازد )ر.ک. همان: کند و بر مبنای این توجیه به ادامۀ داستان میمیقصه بدان اشاره
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 نتیجه  -9

است.  بودههای مکتب رئالیسم جادویی برای تدوین پیرنگ تا حدودی موفق  استفادۀ نویسنده از ظرفیت
رمان    تحتِ در  تکرارها  برخی  جادویی  رئالیسم  برجستۀ  آثار  دنیاتأثیر  انار  اما داده رخ    آخرین  است، 

سم جادویی و استفاده از  سازی رئالیاست که بیانگر ضرورت بومیهایی نیز در این شیوه داشته  نوآوری
ظرفیت و  محنتدستاوردها  بیان  برای  آن  و  های  منطقه  فرهنگی  حوزۀ  در  تغییراتی  ضرورت  یا  ها 

بدین  است،  رمان  رخدادهای  چارچوبجغرافیای  از  آگاهی  و  علم  با  موارد  برخی  در  که  های سبب 
کند.    بر روابط عاطفی را بیان  است تا بتواند تأثیر نامناسب سیاست  کرده شدۀ این شیوه عدول  پذیرفته

است. در این موارد  نویسی نامناسب  لحاظ اصول داستانهای طولانی و غیرِداستانی بهشیوۀ راوی در نقل 
است. گویا انتقادکردن از سیاستمداران در نوشتاری عمدتاً بیان درونمایۀ رمان اولویت بیشتری پیدا کرده  

 است.  آوردهاهی به جانب بیان صریح و غیرِداستانی روی است که گداستانی را مؤثر ندانسته  
دید واحد و راوی واحد  های مثبت و مناسب روایت رمان آن است که نویسنده، از زاویۀ  یکی از ویژگی 

دهد و از کند، راوی را تغییر می خواهد مطرح کند، بلکه متناسب با موضوع و مفاهیمی که می نمی استفاده 
شخص، در نگاه اول برای آن است شخص با دوم کند. ترکیب راوی اول می   یّر استفاده زاویۀ دیدهای متغ 

هایی که کشیده، برای دیگری  عنوان یک مصداق از زندان و سختی که راوی دارد موقعیت خودش را به 
که بدهد همچنان در زندان است؛ زندانی    کند، اما تناوب این دو روایت برای آن است که نشان می   معرفی 

شنوی راوی، خود اوست، است؛ زندانی وسیع به وسعت دنیا. روایت های مرسوم و مشهور متفاوت با زندان 
  دهد؛ یعنی انگار روایت زندان را همچنان در زندان بیان می این نحوۀ روایت، او را همچنان زندانی نشان 

ای نکرده  کند. مرادش آن است که تلقی او از زندگی تغییری  می  است بیانگر تغییر ممکن  ن عدمِاست؛ 
 رغم تغییر حاکمیت سیاسی و پایان حکومت رژیم بعث باشد.ها در اقلیم کردستان به برخی دشواری 

 به را ها  شخصیت،  است  آگاه رویدادها بعد  و  قبل ازو    است  مسلط فرود داستان و فراز به ،راوی 

، قصۀ رنج آخرین انار دنیاراوی در رمان    کند.می  توصیف د،ها داراز آن که شناختی با  ،یکدیگر فراخور
کند، اما در این تکرارها کمتر از رخداد یا حادثۀ داستانی  می  های مختلف تکرارو سختی زندان را به گونه 

درمی  استفاده تشبیهات عمدتاً مفصل روی  کند،  نقل  به  داستان،  تشبیهات  .  آوردمیعوض  این  مفاد 
های راوی است. تشبیهات مثبت و دلپذیر و دورازدسترس،  با رنج تنهایی و آزار و محنت  شاعرانه متناسب

های کنندۀ دشواریانگیز بیان افزا و غمقدر که در موارد محنتهای راوی هستند. همانبیانگر حسرت 
،  های متعالی، به سبب مدیران نالایق و فشارهای بیرونیزندگی در محیطی است که با وجود ظرفیت

شده  تباه   پرمحنت  بهو  رماناست.  زبانی  نظام  با  راوی  سوی  از  رمزی  سخنان  نویسی  کارگیری 
ویژه موقعیت قبول است؛ زیرا برای بیان موقعیت دشوار انسان؛ به   ندارد، اما در این رمان قابلِ تناسب

و زاویۀ دید رمان    است. نحوۀ روایت و انتخاب راویشدهکارگرفتهدشوار »زیستن« در سایۀ اختناق به
است؛ هرچند در برخی موارد، نقل مطالب غیرِداستانی و استفاده از شیوۀ نقالی در و مناسب  نسبتاً موفق  
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است. لحن گزارشی راوی در این موارد، حس و عاطفۀ لازم نشده  صورت مناسبی عرضه  این رمان به

شود و صبغۀ متن علمی داستانی تهی  ها از ظرفیتشود کلام شخصیتکند و موجب مینمیرا منتقل  
 و گزارشی بیابد. 
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